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 منجم باشی ارض اقدس
یادی از سید جلال الدین تهرانی،  منجم و ریاضی دانی که نایب التولیه آستان قدس بود

دی سال 1357 خورشـیدی اوضـاع کشـور بحرانـی 
شـده بـود. راهپیمایی هـای انقلابیـون بـرای فشـار 
هرچـه بیشـتر بـر سـلطنت پهلـوی باعـث شـده بـود 
تا محمدرضـا پهلـوی که تـا پیـش از ایـن گمان می کرد 
هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، تصمیم به خروج از کشور 
بگیـرد. به خیـال اینکـه بختیـار می توانـد اوضـاع 
کودتـای 28 مـرداد دوبـاره  را مسـاعد کنـد و مثـل 
به کشـور باز گـردد، امـا ایـن خیـال باطلـی بیـش نبـود. 
بختیار شـورای سـلطنت تشـکیل داد و ریاسـت این 
شورا بر عهده کسی بود که سابقه طولانی در عرصه 
سیاسـی کشـور داشـت. او تنهـا یـک سیاسـت مدار 
تک بعـدی نبـود. دامنـه فضـل او بـرای همگان آشـکار 
بـود. او ریاضی دانـی خبـره و منجمی برجسـته بـود 

که سـال ها در مشـهد فـن نجـوم را آموختـه بـود.
  1277 نـی کـه در  سـال   ا الدیـن تهر ل  سـید جلا
خورشـیدی در تهـران متولـد شـده بـود پـس از طـی 
سـال های ابتدایـی تحصیـل در زادگاهـش، بـراى 
گیـرى علـم نجـوم به مشـهد مسـافرت و از محضـر  فرا
حـاج مال محمدمهـدى منجـــــم اســــتــــفـــــــــاده کـرد. 

او در منزلـش رصدخانـه اى راه انـــــداخت 
و با بیشـتر رصــــــــدخــــــــانــــه هـــــاى دنیا 

در تماس بود. چـــــــــــــون در عــــلـــــــــــــم 
نجـــــــــوم صــــاحب نظر و در استخراج 

تقویـم تخصصـی کم نظیـر بـــــــــــــود، 
در آستـــــان قـــــــــدس رضـــــــــــــوى 
فـت  یا شـى  با   منجم منصـب 
و چنـد سـالى تقویم هـاى آسـتانه 

را منتشـر م ىکـرد.
یکـی  د نز یی  شـنا آ ل  جلا سـید
با سـید حسـن مـدرس داشـت. 
ی  شـید ر 1خو 307 ل  سا   ر د
که مـدرس در منزلـش از طـرف 
قیـف  تو هـى  گا ر د تــــــیپ  ســـــر

ل الدیـن  و تبعیـد شـد، سـید جلا
شـت  ا د ز با نـــــجــــــا  هـــــمـــــا   ر د

زنـدان به سـر  شدو چـــــنــــــدى در 

بـرد. در سـال 1313 هجری شمسـی تکلیـف 
ج شـود.  وحانیـت خـار از کسـوت ر شـد که 
او از دسـتور شـهربانى طفره رفت و سـرانجام 
ج  به جـاى تغییـر لبـاس مخفیانـه از ایران خار
کـرد.  شـد و بلژیـک را بـراى زندگـى انتخـاب 
وى پـس از اخـذ درجـه دکتـرا در دانشـگاه 
بروکسـل در رشـته ریاضیات، نجوم و فیزیک، 
به اسـتادى همان دانشـگاه اسـتخدام شـد. 
چندیـن سـال منجـم رصدخانـه سـلطنتى 

بلژیـک و عضـو انجمـن نجـوم فرانسـه، محقق 
وکسـل، عضـو مؤسـس دائمـى  دارالعلـم بر
انجمن نجومى فرانسه و عضو انجمن دولتى 

یـخ علـوم بلژیـک بـود. تار
وى پـس از دوازده سـال اقامـت در بلژیـک 
به دعوت قوام السـلطنه به ایران آمد و وزیر 
مشـاور و معاون پارلمانى نخسـت وزیر شـد. 
در دولـت دکتـر مصـدق نیابـت تولیت آسـتان 
قـدس رضـوى و در سـال 1330 اسـتاندارى 
خـر  آ تا  و  شـد  ه  د سـپر و  ا بـه  ن  سـا ا خر
1331، در ایـن مناصـب مشـغول خدمـت  اسـفند 
ج آن  ج ومـر بـود. در ایـن مـدت با اوضـاع پـر هر
وز کشـور، توانسـت بخشـى از بده ىهـاى آسـتان  ر
کارکنـان  قـدس را پرداخـت کنـد و وضعیـت مالـى 
و خدمه آسـتانه را بهبـود بخشـد. در نقـره اى بیـن 
دارالحفاظ و راهرو کفشدارى مسجد گوهرشاد در این 
ل پـس  زمـان به اهتمـام وى سـاخته شد.سـیدجلا
از یـک سـال خدمـت، در آخـر اسـفند 1331 به تهران 
گشـت و دور از کارهـاى سیاسـى، به حشرونشـر  باز
با علمـا و دانشـمندان پرداخـت و به تحقیقـات 
خود در ریاضیات و نجوم ادامه داد. در سـال 
1332 در دوره دوم مجلس سنا به سناتورى 
تهـران انتخـاب شـد و پـس از آن به سـمت 
یمـت  یـک عز بلژ به  ن  ا یـر ا سـفیر کبیـر 

و در دانشـگاه آن شـهر تدریـس کـرد.
تهرانـی، بـراى دومیـن بـار در سـال 
بـت  نیا و  ى  ر ا ند سـتا ا به   1 3 40
ى  ضـو ر س  قـد ن  سـتا آ لیـت  تو
منصـوب شـد و در ایـن مأموریـت 
 ، انجـام اصلاحاتـی توانسـت با 
نابسامان ىهاى موجود در آستان 
قـدس را به سـامان برسـاند و افـراد 
 . آسـتانه طـرد کنـد ز  ا ا  سـودجو ر
تأسـیس بنـاى بیمارسـتان امـام 
رضا)ع(، درمانگاه شبانه روزى آستان 
، پوشـش کاشـ ىهاى  قـدس رضـوى

هفت رنـگ داخـل ایـوان سـردر حـرم امـام رضـا)ع(، 
توسـعه بـاغ ملک آبـاد، درخـت کارى و ایجـاد فضـاى 
سـبز در اطـراف شـهر از جملـه خدمـات وى تا پایـان 

مأموریتـش در آسـتانه بـود.
1357 و  ل در ماه هـای آخـر سـال  امـا سـید جال
در بحبوحـه انقالب اقدامی کـرد که تیـر خلاصـی بـر 
1357 که انقالب  حکومـت پهلـوی بـود. در سـال 
اسلامى به اوج خود رسیده بود و شاه خود را رفتنى 
م ىدیـد، پیشـنهاد شـوراى سـلطنت را داد. شـاپور 
یر،  1357 به عنـوان نخسـت وز 24 د ى بختیـار در 
که مأمور تشکیل شوراى سلطنت شده بود، اعضاى 
شـوراى سـلطنت را از چهره هاى به اصطلاح موجه 
به حضـور شـاه معرفـى کـرد. تهرانـى یکـى از اعضـاى 
ایـن کابینـه بـود و در اولیـن جلسـه به عنـوان رئیـس 
شـورا انتخـاب شـد. شـاه در 26 د ىایـران را تـرک کـرد 
و با خروج شاه از ایران، امام)ره( از پاریس در بیانیه اى 

شـوراى سـلطنت را غیـر قانونـى اعالم کـرد.
پـس از صـدور ایـن بیانیـه، مسئله اسـتعفا از سـوى 
ح شد. در 28 دی وى  شورا از جمله سید جلال مطر
به عنـوان رئیـس شـوراى سـلطنت و از سـوى شـاپور 
بختیار به پاریس اعزام شد تا با امام )ره( دیدار کند. اما 
امام)ره( شرط دیدار را استعفای سیدجلال از شورای 
سلطنت اعلام کرد. او نیز استعفانامه خود را نوشت 
و ایـن متـن در حضـور امـام)ره( و رسـانه های خارجـی 
ل  خوانـده شـد.)از نظر امـام )ره( اسـتعفاى او و انحال

شـورا کمکـى به پیـروزى انقالب اسالمى بـود*.(
او پس از پیروزى انقلاب اسلامى از پاریس به جنوب 
فرانسـه رفـت و بـه کار علمـى و نوشـتن تاریـخ نجـوم 
پرداخـت. سـرانجام سـیدجلال در سـن نودسـالگی 
در پاریـس از دنیـا رفـت و پیکـر او را طبـق وصیتـش 
ک  واق دارالسـیاده به خـا به مشـهد آوردنـد و در ر

سـپردند.

* منبـع: در  کتـاب خاطـرات ابراهیـم یـزدی، »آخریـن تالش هـا در 

آخریـن روزهـا« و نیـز کتـاب »خاطـرات سیاسـی « صـادق طباطبایـی 

آمده اسـت.
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تصحیح کتابی درباره تاریخ قم

»تاریخ قم«، ترجمه فارسی پنج بخش از کتابی به زبان عربی درباره 

تاریـخ قـم بـه قلـم حسن بن محمد بن حسـن قمـی، در قـرن چهـارم 
یـخ شـهر  هجـری قمـری اسـت. ایـن کتـاب از آثـار معتبـر دربـاره تار
کنـون موجـود  قـم محسـوب می شـود، ولـی متـن اصلـی و کامـل آن، ا
نیسـت. حسـن بن محمد در کتاب خود از منابع متعدد بهره و غالبا 

آن هـا را نـام بـرده اسـت. تاریـخ قـم در 20بـاب و 51فصـل تألیـف شـده. 
ع در  ایـن کتـاب اطلاعـات مفصـل و معتبـری دربـاره وضـع مالـک و زار

گار داده اسـت. ایران آن روز
یـخ قـم را  بـی تار حسـن بن علی بن حسـن بن عبدالملک متـن عر
در ۸۰۵و۸۰۶قمـری بـه درخواسـت ابراهیم بن محمودبـن محمدبـن 

علـی صفـی بـه فارسـی ترجمـه کـرد . ایـن 
کتاب را نخستین بار سید جلال الدین 
تهرانـی در سـال ۱۳۱۳خورشـیدی در 
وی نسـخه تحریـر شـده در  تهـران از ر

۱۰۰۱قمـری، منتشـر کـرد.
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» نشان افتخار« کاری از  مهدی و علی مصطفوی

 
هنر 
روز

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

4شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۷
۵ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۶

4شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۷
۵ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۶

سحرهای حرم را دوست دارم

قلم را، دفترم را دوست دارم .........................  و این طبع ترم را دوست دارم

چقدر اینکه برایت، در زیارت ......................... غزل می آورم را دوست دارم

یکی از این سحرها شاعرم کرد ......................... سحرهای حرم را دوست دارم

سحرها در شبستان گوهرشاد ......................... نماز مادرم را دوست دارم

نگینش را همین مشهد خریدم ......................... اگر انگشترم را دوست دارم

میان عاشقان دل شکسته ......................... غم ِ دور و برم را دوست دارم

زنی برقع زده از زائرانت ......................... که گفت از بندرم را دوست دارم

تمام کشورم را دوست داری ......................... تمام کشورم را دوست دارم

به لطف آن سه باری که می آیی  ......................... جهان دیگرم را دوست دارم

شفا می خواستم اما کنارت ......................... همین که بهترم را دوست دارم

وداعی نیست در رسم کریمان ......................... سلام آخرم را دوست دارم

زهرا بشری موحد

 مسافران غریب مشهد
ــتـــی پــدر  ــه پــیــش وقـ ــاردهـ ــهـ چـ
تصمیم گرفت که سرزمین مادری 
خــود را در افغانستان تــرک کند 
و مــهــاجــر شـــود، دلـــش بــه حــرم 
سلطان خــراســان خــوش بــود. 
به حرم مــردی که ضامن آهوی 
بیابان است و او را امام مهربانی 
می دانست. پسرعموهای پدر، 
ــا هــمــه شــان رفــتــنــد کــشــوری  امـ
دیــگــر و مــن در روزهــــای کودکی 
هروقت از پدر پرسیدم چرا مشهد 
را انتخاب کردی تنها یک پاسخ داشت: مشهد 
امام رضا)ع( دارد. در طول این سال ها که مشهد 
و مردم شریفش با مهربانی میزبان هزاران مهاجر 
افغانستانی بــوده انــد که از خانه و کاشانه شان 
مهاجرت و سفره خود را با آن ها تقسیم کرده اند، 
مهاجران هم در روزهـــای تلخ و شیرین در کنار 
ــان خـــود بــودنــد.  ــم زبـ ــران هـ ــ ــواه ــ بــــــرادران و خ
بـــازار مشهد همیشه مهاجران افغانستانی  در 
امین صاحب کار ایرانی خــود بودند و بسیاری 
ــدار خــود را به افغانستانی ها  از ایــرانــی هــا دارو نـ
سپردند و به آن ها اعتماد کردند. کارگران مهاجر 
افغانستانی در پـــروژه هـــای بــزرگ عمرانی این 
شهر کــارگــری کــردنــد و انــگــار که خانه خــودشــان 

را آباد می کنند. در کوچه ها و خیابان های مشهد 
همدلی ایرانی و افغانستانی نمود دیگری دارد 
و آن هــا همسایگانی شدند که گاه از بــرادر به هم 
نزدیک ترند و محله گلشهر خود شاهدی بر این 
ادعاست. محله ای که هم زیستی مسالمت آمیز 

دو همسایه هــم زبــان با هم در طــول چهاردهه 
گذشته حالا آن را به نماد مهمان نوازی ایرانیان 
تبدیل کرده و گلشهر به یکی از مکان های دیدنی 
ــده اســـت. پــســران و دخــتــران  مشهد تبدیل ش
ــوز افــغــانــســتــانــی در پـــشـــت مــیــزهــای  ــــش آمــ دان

مدرسه در کنار دوستان ایرانی شان علم و معرفت 
را آموختند و ریشه تنومند رفاقت بعضی هایشان 
همچنان زنــده اســت.پــدر حــالا در دهـــه ششم 
زندگی که بیشتر از چهار دهه آن در ایران و مشهد 
گذشته سال ها ست که در مغازه کوچکی در یکی 
از بــازارهــای مشهد خیاطی می کند. مــغــازه ای 
که محل کسب اوســـت و او ســال هــا ســت صبح 
به صبح بعد از ســام به گنبد طلای آقا بسم ا... 
ــالا مــی دهــد. امــا چند  می گوید و کــرکــره مغازه را ب
روزی است که نگرانی از پلمب مغازه پدر، او و صدها 
پدر دیگر مهاجر افغانستانی را که سال هاست 
جیره خور کرامت امام مهربانی ها هستند، نگران 
کرده است. نگران از اجــرای قانون »ممنوعیت 
اشتغال مهاجران در بافت سه کیلومتری حرم 
رضــوی« یعنی جایی که سال هاست مهاجران 
ــرای کسب  کــســتــانــی بـ افــغــانــســتــانــی، عــراقــی و پــا
روزی حلال در آنجا تلاش می کنند. مشهد شهر 
امام رضاست)ع(، شهر امام مهربانی ها، شهری 
ــدارد و برکتش  ــر معنایی ن کــه بــدون مسافر و زائ
را از وجود حرم امام رضا)ع( گرفته است. مهاجران 
افغانستانی که سال ها پیش به مشهد آمده اند، 
همه امیدشان صاحب این حرم بوده و هست 
و حالا هم اطمینان دارند که او هوای مسافران 

غریب را دارد.

 
همسایه 
همزبان

حرم خانه‌ای امن 
ر راهی مشهد  خانواده حکم‌آبادی از سبزوا

شده‌اند برای زیارت بارگاه مطهر رضوی. 
 مــادر خانـــواده می‌گوید:‌ حس شیرین زیارت 
امام رضا‌)ع( توصیف نشدنی است. وقتی پا به 
یم زمان مثل برق می‌گذرد و پای  حرم می‌گذار

رفتن از این خانه امن را نداریم. 
آقای حکم‌آبادی می‌گوید: چشمم که به گنبد 
می‌افتد تمام غصه‌ها و مشکلات زندگی را از 
یــاد می‌برم. وقـتـی شـفـای مــادرم را از آقا 
)ع( گرفتم برای همیشه  علی‌ابن‌موسـی‌الرضا
پشتم گرم شد که در جوار و همسایگی کسی 
زندگی می‌کنیم که همیشه به دادمان می‌رسد و 

از ما دستگیری می‌کند. 

عکس زائر
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